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اختیاري و کند و میان ماهیت بیرنجورانه و خودانگیخته تقسیم میکارن هورناي، پدیدة عشق را به سه نوع طبیعی، روان 
گیرد. به اعتقاد هورناي، بر نظریۀ لیبیدوي فروید خرده میرنجورانه به عشق، شود. هورناي در نیاز روانخودانگیختگی، تمییز قائل می

شود، اضطرابی که زاییدة احساس یأس و تنهایی در جهانی متخاصم است، هستۀ اصلی این نیاز از اضطراب بنیادي تشکیل می
پیش رو مبتنی بر رویکرد  کند از احساساتش بگریزد. مقالۀرنجور سعی میشود و رواناضطراب بنیادي به اشکال گوناگون متجلی می

روانکاوانه، تلاش خواهد کرد تا وجه تمایز بین موضوعِ عشق سالم و نیازِ مهرطلبانه، را با توجه به نظریۀ کارن هورناي در  تحلیلی
تببین نماید. آنچه از بازخوانی شخصیت معصومه در رمان منعکس شده است عشقی که او نسبت به » سهم من«شخصیت اصلی رمان 

  رنجورانه، که از نیاز مهرطلبانه معصومه منبعث شده است.رافیانش دارد عشق سالمی نیست، بلکه عشقی است رواناط
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 مه . مقد1

ها و شناسی با تحلیل شخصیتشناسی در عین مستقل بودن پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند. علم روانادبیات و روان
کند. نویسندگان بزرگ ادب به بسیاري از نکات مهم رویدادهاي داستان به روشنگري زوایاي پنهان متن کمک می

اند، هاي زنده و فعال آثار خود بخشیدهها به شخصیتو اصیلی که آن صلها در ترکیب خااند و این نکتهشناسی پی بردهروان
مسائل انسان رسید. بدین خاطر، ادبیات سرچشمۀ پراهمیتی  ۀها به مجموعتوان از برآورد آنطور که میقابل دید است؛ آن

یابد. نقد تر میر و درك فزونتر باشد، به همان میزان، توانایی پذیرش تفسیاست که هر چه از نظر محتوا سرشار و سلیس
کوشد تا زوایاي پنهانی، شود.در این نقد پژوهشگر یا منتقد میاي محسوب میروانکاوانه نقدي نو در میان نقدهاي بینارشته

هاي روانی موجود در شخصیت مورد نظر را در یک اثر ادبی بکاود تا بدین وسیله شخصیت هاي رفتاري و نشانهتعارض
هایی ادبی متن براي تحلیل مهیا شود. پیوند روانکاوي و ادبیات از همان روزهایی آغاز شد که فروید نام مورد نظر در

هاي پیچیده اي چون اودیپ و نرگس، یا یوسف و ساد را فراخواند تا بر مفاهیم روانکاوي خود نامی بگذارد و فرضیهپرآوازه
  ).18:1386تر کند (یاوري، ر و سادهتها روشنآن را به کمک بار معنایی آشناي این نام

شناسی در ایتالیاست. صنیعی در رشته روان 2010، برندة جایزة بوکاچو سال »سهم من«نویسندة رمان » نوش صنیعیپري«
ها و مراکز تربیت شهرداري شگاهردانشگاه به ادامه تحصیل پرداخته و طرح دانشگاهی خود را در مشاورة روانی در پرو

سهم «شناختی در رمان هادر قالب روانها و بیان حالات و روحیات آنر این اساس، صنیعی به پردازش شخصیتگذراند. ب
معصومه از منظر کارن هورناي که رویکرد وي به  تواند در بررسی روانکاوانه شخصیتپرداخته است که این امر می» من

اوانه درآمده است، ما را با رهیافت جدیدي در این رمان دلیل ساختارمندي به صورت یک رویکرد برجسته در نقد روانک
با توجه با نظریۀ کارن هورناي » سهم من«برساند. بر این اساس نگارنده بر آن است به نقد روانکاوانۀ عشق در رمان 

  اصلی داستان که زاییدة ذهن مؤلف است بپردازد. پرداخته و با نگاهی تحلیلی به بررسی شخصیت
  ئله و سؤالات پژوهش. بیان مس1,1

اي، راهکاري است که براي شتاب بخشیدن به روند توسعۀ علمی و علوم انسانی مورد توجه قرار مطالعات بینارشته
کند که این امر به شناخت هر هاي علمی مختلف فراهم میپژوهان و محققان رشتهگرفته است و زمینه را براي فعالیت دانش

شناسی، به نقد گیري از روانشود؛ بر این اساس نگارنده بر آن است با بهرهکدیگر منجر میهاي علمی یچه بیشتر فعالیت
روانکاوي شخصیت معصومه با تکیه بر نظریۀ کارن هورناي پرداخته و با نگاهی تحلیلی به بررسی پیدایی عشق ناسالم و 

  نماید.شود، تبیین گیر شخصیت اصلی داستان میمشکلاتی که به دنبال آن گریبان
  الات اصلی پژوهش:ؤس
 دهد؟می تشکیل مواردي چه را گیري عشق ناسالم و مهرطلبیمعصومه، در شکل شخصیت عصبی اتکاء محرك و انگیزه .1

  . وجه تمایز عشق سالم و بیمارگونه چگونه توسط نویسنده تبیین شده است؟  2
  .پیشینۀ تحقیق2,1

توان چند مقاله را به عنوان نمونه ذکر در مجلات نوشته شده است که مینوش صنیعی، مقالات محدود در مورد آثار پري
  کرد:

علمی و پژوهشی زبان و  ۀنامکه در فصل» رمان سهم من از دیدگاه فمینستی«) با عنوان 1394مقالۀ سلما ساعدي (
) با عنوان 1397ده (زاادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد سنندج چاپ شده است. مقالۀ شیرین خمسه و نسرین شیرین

علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و  ۀنامدر فصل» تحلیل جامعه شناختی رمان سهم من با تکیه بر نظریات لوسین گلدمن«
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پردازد بر آن است مقولۀ عشق را از شناسانه می(دهخدا) به چاپ رسیده است. مقالۀ حاضر که به بررسی روان ادبیات فارسی
  دهد که حائز اهمیت است.د، بر این اساس دیدگاه متفاوتی از رمان مشهور این نویسنده را ارائه میمنظر روانکاوانه بکاو

 . مبانی نظري پژوهش2

) در 1925) در هامبورگ آلمان دیده به جهان گشود و در چهارم دسامبر (1885در شانزدهم سپتامبر ( 1کارن هورناي
ند فروید بود، در برخی اصول از او فاصله گرفت و اظهار داشت که عوامل نیویورك درگذشت. او که ابتدا از پیروان زیگمو

نژندي و سبب اختلال در کارکرد اجتماعی و محیطی در ساختار شخصیت فرد تأثیر فراوان داشته و علل اساسی روان
نجورانه به نیاز روان ر«. کارن هورناي، ضمن بررسی مراجعان خود و به کمک تکنیک تداعی آزاد پدیدةاستشخصیت 

  داند.را معرفی نمود. وي ویژگی اصلی این اختلال را احتیاج بسیار شدید و پررنگ فرد به عشق می 2»عشق
اهمیت، کشی، تقلب، تجاوز، تحقیر و خیانت است، خود را کوچک، بیدر دنیایی که پر از بهره«به اعتقاد هورناي، 

کوشیم تا از خود در برابر اضطراب کودکی به چهار طریق میکنیم. در کس و در معرض خطر احساس میدرمانده، بی
 »گیري کردنپذیر بودن، دست یافتن به قدرت، یا کنارهبنیادي محافظت کنیم: به دست آوردن محبت و عشق، سلطه

داند؛ و علت هورناي، محیط ناهنجار، فشار و اجحاف و خشونت را هستۀ اصلی تضاد اساسی می ).45: 1395(هورناي، 
کند. داند که کودك در محیط ناهنجار، خود را درمانده احساس میاساسی تشکیل تضاد را احساس ناامنی و اضطرابی می

ها در امان نگه دارد. بنابراین، بنابراین درصدد راهی است که بین خود و دیگران سازش ایجاد کند تا خود را از شرّ آن
کند دور با اطرافیانش دچار تعارض و کشمکش نشود. بر این اساس، سعی میالمقکند که حتیهایی اتخاذ میندانسته روش

هاي مختلف در حل کردن مشکلات زندگی، نیازهاي خاصی در نتیجه شکست«رفتارش را با مقتضیات محیط تطبیق دهد 
: 1386(لاندین،» شودها به راه حل منطقی ختم نمی رنجور خواند، زیرا آنآیند. هورناي این نیازها را روانبه وجود می

296.(  
ها را تحت سه عنوان درآورد: نیازهایی که آدمی را رنجور پرداخت و آنکارن هورناي، به طبقه بندي نیازهاي انسان روان

سازد. در روش برد. نیازهایی که آدمی را علیه دیگران برمی انگیزد. نیازهایی که آدمی را از دیگران دور میسوي دیگران می
ها تنظیم می کند که بهانه و موجبی را براي آزار دهد و رفتارهایش را طوري مطابق آنرا مطیع دیگران قرار می اول خود

رساندن به او نداشته باشند. در روش دوم، می کوشد تا موقعیت خود را در منظرشخصیت و نحوة رفتار طوري مستحکم 
کوشد تا آنجا که ممکن است خود را از دیگران در روش سوم، مینماید که دیگران جرأت آزار رساندن او را پیدا نکند و 

). به علت محیط 34- 35: 1394ها تماس و آمیزش داشته باشد تا کمتر آزار ببیند (هورناي، دور و مجزا نگه دارد کمتر با آن
در » تضاد اساسی«و  3»یاضطراب اساس«تربیتی نامساعد، دو مشکل بیچاره کننده و ناتوان کننده، یعنی  اوضاعخانوادگی و 

سازد. روشی که براي حل آن دو مشکل و ایجاد آرامش، دواند و آرامش و تعادل روحی او را مختل میروح انسان ریشه می
اختیار بودن آن سه تمایل یا گردد، بلکه به علت اجباري و بیبرد نه تنها مؤثر واقع نمیوحدت و یکپارچی روحی به کار می

اش در تر بر احساس عجز، ضعف، درماندگی و احساس گیرافتادگیطلبی بیشطلبی و عزتبرتري - هرطلبیم 4وسیله دفاعی
  گردد.کشانند افزوده میاش او را به هر طرف میهایی که بدون رضایت و رغبت واقعیپنجۀ تمایلات و حالت

  
1. Karen Horney 
2. Neurotic need for love  
3. Basic Anxiety 
4. Defensive structure 
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بر اساس نظریه هورناي، تیپ مهرطلب، داراي صفات و خصوصیاتی است که الزاماً او را به آدمی سر به راه، رام و 
آورد. تیپ مهرطلب احتیاج شدیدي به جلب محبت و تأیید وتصویب تسلیم و به طور کلی تابع و منقاد دیگران در می

خواهد مسؤولیت خوب و بد زندگی او را به عهده دهد و از او میین فرد تکیه میترکند. خود را به قويدیگران پیدا می
  ).25: 1396، همانبگیرد (

الحمایگی داده و او را تحت علل رشد مهرطلبی از منظر هورناي،اوضاع و احوال محیطی است که به مهرطلب یک حالت
ها طوریست که یک ). رابطۀ بعضی از خانواده207: 1394، همانمجبور ساخته به یک نفر تکیه کند تا از وي حمایت نماید (

کنند به هر قیمت شده ها احساس میصورت بچهگیرد. در اینها ریشه میاحساس ناامنی و تزلزل دائمی در فرد فرد آن
  ترها را بنماید شاید در امان باشند.جلب محبت بزرگ

  صنیعی نوش. چگونگی پیدایی شخصیت معصومه از منظر پري1. 2
چنین ، این»سهم من«در مورد چرایی پرداختن به شخصیت معصومه در رمان » معجون عشق«نوش صنیعی در کتب پري

  کند: تعریف می
خواستم جوري بنویسم که در نهایت صداقت باشد و دقیقاً کلامی باشد که به قهرمان من حرفی براي گفتن داشتم و می«

اي در مورد زنان انجام بدهم. چون به این نتیجه رسیده بودم که ما نسل م کار تحقیقیمن دوست داشت . داستانم بیاید...
ها خواسته شده است. [صنیعی در ادامه هاي بزرگی از آنخاصی از زنان را داریم که امکانات کافی نگرفتند اما مسؤولیت

این نسل براساس خواستگاري بوده و بدون  هايازدواج % 70نزدیک  نویسم مثلاًدهد] در این کار تحقیقی میتوضیح می
شده، نقش برادران در زندگی خواهران، نقش مخرب شناخت قبلی. دیدار دختر و پسر قبل از ازدواج به چند بار محدود می

سالگی در راه مدرسه است. در  14- 17ها با همدیگر چه همبستگی داشتند یا اولین تجربۀ عاطفی در آن سن، بین نبود. یا آ
 هابچهاین  دادند در حالی که دل در گروِ دیگري داشتند. معمولاًرا شوهر می هااین است شانازدواج سن، سن در همان ضمن

تا کلاس هشتم خوانده بس است، شوهر بکند. حالا یک کلاس خیاطی  !گرفتند اصلاً رسم بود که بگویند اي بابادیپلم نمی
اي بود در آن زمان. [خانم صنیعی در مورد این سؤال که شخصیت داستان از دهیک فرهنگ جا افتا هم برود. این اصلاً

که باید قهرمان داستان از شهرستان دهد] اصلا دلیل اینشهرستان به تهران آمده و چرا از قم شخصیت را آورده توضیح می
ی شود و حتی یک شبه اروپا مهاجرت است چون در ایران قرار است مملکت صنعت ۀچهل ما، ده ۀبیاید این بود که ده

ترین خواهم از مذهبیاز شهرستان بیاید. من می باید باشد جامعه اکثریت مال باید ونچ من داستان قهرمان حال رهبه  . بشود...
با ورود مهاجران به  . تر نداریم...؟] چون از قم مذهبیشهرستان هم بیاید، چون تقابل مذهب و تمدن است. [اما چرا از قم

توانند خواهند میشوند و هر کاري میآید. در این تداخل فرهنگی پسرها آزادتر میران، تداخل فرهنگی شدیدي پیش میته
شوند چون معتقدند دخترهاي تهرانی خرابند باید مواظب باشید. آبرویتان از بین نرود و فلان و تر میبکنند اما دخترها بسته

تواند عصر برود خانه کند و میوند. اگر دختري که در شهرستانی مثل قم زندگی میشفلان. بنابراین دخترها محدودتر می
تواند در تهران به تنهایی از خانه بیرون بیاید. اگر خوش شانس بود اش یا حضرت معصومه زیارت بکند، دیگر نمیعمه

گذاري [در مورد نام ل شود.نشین کامشد خانهشد به راه خانه و مدرسه، وگرنه مجبور میرفت و آمدش محدود می
هاي ایرانی گناهی درد می کشد. [معصومه] باید سمبل آن زنمعصومه] چون زن ایرانی اغلب در نهایت معصومیت و بی

شود بدون هیج که گناهی کرده باشند. یعنی شما یک جزائی برایتان تعیین میباشد که تمام مصایب را تحمل کردند بدون این
  ).95 - 92: 1389(علیخانی،  »گناهی
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 . تحلیل داستان2,2

  معصومه . انگیزه و محرك اتکاي عصبی1ِ. 2,2
کند و گیري شخصیت و ساخت منش، به تأثیر محیط و عوامل فرهنگی در خانواده تأکید میکارن هورناي در شکل

عی نه تنها در تحلیل روانکاوي کارساز و اجتما خانوادگی اوضاعاعتقاد دارد که فقط توجه به جنبۀ تکوینی و غفلت از تأثیر 
کند. گذاري میو منش را پایه شخصیت، کودکی دوران افزاید. به اعتقاد هورناي، مجموع تجاربنیست بلکه بر ابهام مسأله می

شود. براین اساس براي رهایی از اضطراب و به دست می او اضطراب سبب هر چیزي امنیت کودك را در خانواده مختل کند
شود. در این تاکتیک ممکن است ظاهراً خود را مطیع و منقاد نشان دهد تا هایی میردن امنیت روانی، متوسل به تاکتیکآو

  اي رفته و در انزوا به سر برد.کند دوباره به دست آورد؛ یا در مقام انتقام برآید یا به گوشهمحبتی که خیال می
ت براعت استهلالی است براي کل داستان، تصویري که دختر خانواده جملات اول نویسنده در حقیق» سهم من«در رمان 

گویاي ترس، تحقیر، توهین و در کل تصویر تضاد و تبعیض بین دختر و پسر در  ؛کنددر برابرپسرهاي خانواده منعکس می
  گشوده است: انجه به که در یک خانواده مردسالار چشم» معصومه«تري است به نام خد خانواده است. شخصیت اصلی رمان

زد، به ویترین کردم. اصلاً به فکر آبروي آقاجونش نبود. توي خیابون بلند حرف میهمیشه از کارهاي پروانه تعجب می«
ذاشت. نمی محل بریم بیا زشته گفتمداد. هر چی میچیزهایی رو به من نشون می یه و ایستادمی هم گاهی کرد،می نگاه هامغازه

. اون طرف خیابون صدا کرد، اون هم به اسم کوچیک، نزدیک بود از خجالت آب بشم برم توي زمین حتی یک بار منو از

  ).14: 1395(صنیعی، » شدکدام از داداشام اون اطراف نبودند، و گرنه خدا می دونه چی میخدا رحم کرد که هیچ
گرفته است و زمانی که به دوران نوجوانی از طرف خانواده مورد تحقیر، اجحاف، و فشار قرار  طفولیت دوران از معصومه

ارزش ها دختر به عنوان موجودي بیشود. در خانواده آنقدم گذاشت، از طرف خانواده فشار، تحقیر و اجحاف  شدیدتر می
  شود.شود، این رابطه خشن و ناهنجار و ناسالم در مورد معصومه به حدي است که به جنسیت خود معترض میتلقی می

هورناي، اجحاف و ظلم و فشار و به طور کلی محیط ناهنجار در کودك یک نوع اضطراب و خشم دایمی ایجاد به باور 
 نام دارد. اضطراب اساسی مجموعه و ترکیبی از حالات و احساسات زیر است:» اضطراب اساسی«کند که این حالت می

احساس درماندگی و زبونی در مقابل دنیاي پرآزار و ،خشم و بغض و کینه نسبت به اطرافیان و رفته رفته نسبت به همه چیز 
احساس تنهایی، بی دفاع بودن، بی پناهی و بی کسی. کودك به هر یک از آن سه طریق دفاعی یعنی مهر طلبی،  ،موذي

 دهد، بیش ازبرتري طلبی، و عزلت طلبی که متوسل شود یکی از سه عنصر یا کیفیت فوق که تشکیل اضطراب اساسی را می
  ).35: 1396هورناي، ر.ك » (خوردها در او به چشم میسایر عناصر و کیفیت

  . تسکین تشویش و اضطراب2. 2,2
معصومه که در برابر فشارها و تحقیرهاي اطرافیانش درمانده شده است براي تسکین تشویش و روان گسستگی خود، به 

درماندگی، بیچارگی و  کوچکی، به دهددیگران قرار میدر این تاکتیک کودك خود را تابع «ود. شتاکتیک مهرطلبی متوسل می
به علت ظلم و اجحاف که  –اي دارد؛ و با وجود بیزاري و رنجش و احساس قهر باطنی زبونی خود اعتراف و اذعان

» هدقرار د هاآن محبت و پناه در را خود و نماید جلب را »شانمحبت«کوشد تا باز می - کندیمها پیدا اطرافیانش نسبت به آن
  ).34(همان: 

شود پدر را به عنوان رفتار خشن و ارتجاعی مادر و از طرف دیگر تحقیرها و فشار مضاعف از طرف برادران باعث می
احساس سرخوردگی دختر بچه به همان اندازه شدت دارد که پدرش را دوست «شناسی حامی خود قرار دهد؛ از منظر روان

افزاید؛ دختر با محبتی که نسبت به عکس این حسرت واسف، بر شدت عشق او می دارد و بخواهد همانند او باشد؛ و به
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کند ). اما معصومه تأکید می85: 1385(دوبووار، » تواند احساس حقارت خود را جبران کندمی پروراند،پدر در دل می
حالا «یشتر مورد آزار و اذیت قرار دهند: که برادران او را ببر این شوداي میشود و بهانهحمایت پدر نیز بعد از مدتی قطع می

ها ام و این بهترین فرصت براي احمد است که انتقام تمام این سالاحمد به مرادش رسیده است، من از چشم آقاجون افتاده
  ).101: 1395(صنیعی، » را از من بگیرد

موردپسند ومقبول و محبوب جلوه  که از هر لحاظ آدمی دوست داشتنی، خواستنی،معصومه احتیاج مبرم دارد به این
جاکه که شدیداً به دوستی پروانه احتیاج دارد و تشنۀ تصویب شود و از آنکنداو در تهران با دختري به نام پروانه دوست می

شدم و پروانه طرفدار دلکش بود، منم باید طرفدار دلکش می«کند تا درصدد رضایت پروانه باشد: و حمایت اوست سعی می
هاست به اعتقاد هورناي، مهرطلب نیازمند و محتاج مهر دیگران و تأیید آن ).23(همان:» شدپروانه با من دوست نمیگرنه 

 نشده داده پاسخ درستی به کودکی دوران والدین در توجه و تأیید شرط، و قیدبی عشق محبت، به نیاز چون نیاز نوازشی او؛
 .کنندانه را در درون او به شدت تقویت میاست، الگوهاي رفتاري تأییدطلبانه و مهرطلب

در آن روزهاي «شود: معصومه در راه مدرسه با پسري به نام سعید که شاگرد داروخانه بود آشنا شده و عاشق او می
روشن و شاد هیچ دلیل منطقی براي خندیدن لازم نبود، چقدر شاد و خوشبخت بودم، درد پایم به کلی فراموش شده بود. 

 »فتن پروانه با آرامش و لذت روي بالشم با خود گفتم: برایم نگران است، دلش برایم تنگ شده چقدر من خوشبختمبعد از ر
که آرامش و رضایت خاطر ). تیپ مهرطلب به شدت تشنۀ عشق و محبت دیگران است. عشق علاوه بر این43: همان(

  آلی او نیز هست. ادن به خود ایدهسازد وسیلۀ مناسبی براي واقعیت دمعصومه را فراهم می
چنان از درون گرم بودم که هیچ اصلاً آن«کند: ورزي به سعید احساس امنیت و آرامش میعشق معصومه از طریق

کردم همه روح بودم در حال پرواز در دنیاي دیگري بودم جسمم را احساس نمی«)، 43: همان» (کردماحساس سرما نمی
شود، اما معصومه، سعید را به عنوان هرچند عشق معصومه و سعید به چند دیدار در راه مدرسه ختم می .)47(همان:» بودم

  هایش فائق بیاید. تواند از طریق او، بر اضطرابپندارد که میاي میناجی
یت و به اعتقاد هورناي، مهرطلب، هر قدر احتیاجش به جلب محبت دیگران شدیدتر باشد، براي حفظ آرامش و امن

کند واقعی کنند. بر این اساس آیا این عشقی که معصومه احساس میتر لزوم و ضرورت پیدا میتعادل، دیگران برایش بیش
  و اتکایی است؟ 1است، یا عشق بدلی

هایی در واکنش معصومه در مورد ازدواج پسرش مسعود، حاکی از این است که نویسندة رمان، سعی دارد تا شاخصه
براي شناخت و سنجیدن عشق واقعی وقت لازم است، براي این منظور هر دو «...  م به مخاطب ارائه دهد:مورد عشق سال

دیگه رو بشناسن، با روحیات و مشخصات هم آشنا باشن، از عشق عمیق و پایدارشون مطمئن بشن نفر باید خیلی خوب هم
بایستند، حالا به نظر تو براي رسیدن به چنین شناخت  تا بتونن هر عدم هماهنگی رو جبران کنند و در مقابل نظرات دیگران

بر این اساس، عشق معصومه به سعید یک حالت  ).452(همان:  ؟»عمیق و عشق راستینی یک ماه یا حتی سه ماه کم نیست
گرفته که حرفی بین آن دو، رد و بدل بشود و تنها از طریق نامه شکل بدلی دارد، چرا که تنها در راه مدرسه و بدون این

تمام آن روز در حالتی از «رساند: نویسد و آن را توسط پروانه به دست معصومه میاي به معصومه میاست، سعید نامه
  خبري و رؤیا گذشت، نفهمیدم کی شب شد، شام چی خوردم؟ کی آمد؟ چه گفتیم؟بی

دانستم این ه صبح رساندم به غریزه میهاي خوشی شب را بنهادم و با چه خواب سینه بر خواندم بارها و نامه را بارها
  ).46(همان: » ایست که تنها یک بار آن هم در شانزده سالگی ممکنست اتفاق بیفتدتجربه

1. Imitation love 
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شریک «شب چراغ را روشن کردم معصومه به دلیل فشار روانی در خانواده، نیاز عصبی و اجباري به اتکاء به یک نیمه
ر.ك ات اصلی نیازهاي اجباري وي حالت وابستگی ناآگاهانه است به حامی، شریک زندگی (دارد. خصوصی» زندگی

  ).84: 1394هورناي، 
اي که از سعید دریافت کرده، معصومه که همواره از طرف خانواده طرد شده است و کمبود محبت دارد؛ اکنون به نامه

محبت براي مهرطلب به منزلۀ اکسیژن است هر «د، کنترین دارایی در زندگیش تصور میخوش است و آن را با ارزشدل
که حاضر است آزادي و استقلال خود را از دست بدهد و به قید و اسارت بهایی براي آن حاضر است بپردازد؛ از جمله این

کسی و حقارت و جا دیگر احساس تنهایی و بیدیگري درآید. در نظرش عشق و محبت جواز ورود به بهشت است. در آن
بخشد. خلاصه نجات خود را در عشق اش معنا میدهد و به زندگیکند. عشق به او احساس ارزش میارزشی نمیبی

(صنیعی،  »من با سعید حاضرم توي جهنمم برم، هر جا که اون دوست داشته باشه).«224: 1395(هورناي، » کندجستجو می
بگذرد و در ازاي این ایثار و گذشت، نیاز به مهر به خاطر سعید، از همه چیز خود  خواهد).معصومه، می57: 1395

اگر از کسی که حالت اتکایی به فردي دارد نه بشنود یا از طرف او طرد و رد شود دچار احساس «انحصاري معشوق دارد 
). معصومه وقتی با مخالفت خانواده رو به رو شد و در عشقی 225: 1394(هورناي،» کندیأس، عجز و بی ارزشی محض می

کرد، در ه براي او حکم حیات را پیدا کرده بود ناکام ماند، دچار یأس و ناامیدي شد و تنها با رؤیاي سعید زندگی میک
در رؤیاهایم در «داد: اش نزدیک بود به سعید ربط میآلیتخیل، تمایلات و حالاتی که برایش مطلوب بود و به خود ایده

نه، مردي آرام، خوش خلق، مهربان، محبوب، فهمیده و با شعور بود، هرگز نهایت عشق و سعادت بودم، سعید شوهري نمو
که من عاشق سعید بودم مردي چنانکرد، واي که چقدر دوستش داشتم،آیا هرگز زنی آنکرد، مرا تحقیر نمیبا من دعوا نمی

  ).85: 1395(صنیعی، » شد تنها در رؤیا زندگی کردرا دوست داشته است؟ کاش می
  کسب تعادل و وحدت درونی از طریق مستحیل شدن در یک شخص قوي. 3. 2,2

ناامنی، فشار و تحقیر از طرف  چنانماند، اما همهاي برادرانش در عشق خود به سعید ناکام میبه دلیل دخالت معصومه
این رو، معصومه  دهد؛ ازاش ادامه دارد، این رفتار پرتنش خانواده، اورا بیش از پیش به ورطۀ طردشدگی سوق میخانواده

هرچه «اي جز ازدواج ندارد؛ زیرا وجود او را در خانواده، برادرانش قبول ندارند: براي رهایی از تحقیرهاي خانواده چاره
که شخص مهرطلب براي این). «90: 1395(صنیعی، » زودتر ردش کنین و بفرسیدش سر زندگیش تا ما خیالمون راحت بشه

تنها ). «208: 1394(هورناي، » اي ندارد جز تسلیم و رضا و جلب محبت و حمایت بزرگترهاارهدرامان باشد و آزار نبیند چ
اش براي کسی مهم بود، کرد، نه سؤال داشت و نه عقیدهوگوها هیچ نقشی نداشت، نه اظهار نظر میکسی که در این گفت

تفاوتی و اجحاف در مورد بی» بودند چوب حراج من را زده«). و به قول خودمعصومه 94: 1395(صنیعی، » من بودم
تواند اظهار نظر نماید. بر این اساس، معصومه به عنوان معصومه به حدي است که در مورد خواستگار خودش نیز نمی

کند، در نتیجه، هاي خود سعی دارد از تعارض و درگیري اجتناب شخصیت مطیع و وابسته با زیر پا گذاشتن عقاید و ارزش
  اش ایفا کنند.دهد نقش قدرتمند و فعالی را در زندگیخود اجازه می به اطرافیان

» است» شوهر«دانستم تنها راه بیرون رفتن من از این خانه رفتن براي همیشه با مردي به عنوان حالا دیگر خوب می«
کنند، از این رو معمولاً نادر است؛ زیرا معمولاً مردم آن را تبدیل به ابزار می عشق موفق« به باور درایکوس ).81(همان:

پذیري، همکاري و اجتماعی؛ همدلی، مسؤولیت ۀشود. بر این اساس عشق سالم آکنده از علاقعلاقۀ اجتماعی دیده نمی
). معصومه به دنبال حامی است، 55: 1389درایکوس، » ( مشارکت، دلگرمی، شجاعت، احساس برابري و پذیرش خود است
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ها به یک مثل مسخ شده«تفاوتی در عشق شده است تحقیرهاي خانواده خلاص شود. او دچار بیگاهی که بتواند از شرّ تکیه
  ).105: 1395(صنیعی، » نقطه خیره بودم. اصلاً برایم مهم نبود مردي که پهلویم نشسته و حالا همسر منست، کیست!

کند، چراکه او براي برقراري تعادل گاه میاین رفتار معصومه حاکی از این است که او به مقولۀ ازدواج به عنوان ابزار ن
من در خانۀ «شود: اش نمیتنگ خانوادهکند، اما با وجود آن دلمعصومه حمید را غریبه خطاب می روانی به حامی نیاز دارد.

سف یا رسید،  هیچ گونه تأام با من بود خاموش و فسرده به نظر میآن غریب بودم... خشم و عصیانی که در چند ماه گذشته
ها جدا شده بودم نداشتم...، در این خانه کتاب بود، موسیقی بود، رادیو بود و از آن ام که از آندلتنگی براي خانه یا خانواده

 ). معصومه کاملا117ً(همان:» ام را ببینمخواستم خانوادهاستقلال داشتم، به اندازة سر سوزنی نمیتر آرامش، تنهایی و مهم
زندگی، مونولوگی که نویسنده از  لت اتکایی داردو او را فقط به عنوان حامی قبول کرده است، نه عشقنسبت به شوهرش حا

در درون من هیچ احساسی براي غریبه وجود «رنجورانۀ اوست کند گویاي عشق اتکایی یا روانذهنیت معصومه آشکار می
وم، ثانیاً احتیاج به پول براي ادامه زندگی داشتم، ثالثاً به خواستم برگردد تا اولاً از این بلاتکلیفی خلاص شنداشت، فقط می

» هیچ وجه مایل به بازگشت به خانه پدري نبودم. واقعیت این بود از پناهگاه جدیدي که یافته بودم خوشم آمده بود
  ).119(همان:

چنین افراد نیاز عصبی به «ناي به باور هور کند؛که احساسی به فرد مقابل داشته باشد با او زندگی میمعصومه بدون این
تواند گیرد...، تصور او این است که حامی مییک شریک زندگی دارند در حقیقت ثقل هستی فرد در شریک زندگی قرار می

که حامی و شریک زندگی او را طرد و ترك نماید و تمام مسائل و مشکلات زندگی را حل کند. وحشت دارد از این
کند به حمید جایگزین می معصومه نیاز خودش را با وابستگی و اتکا .)56: 1394(هورناي، » کسی یب و ماندن تنها از وحشت
  کند:که به درستی ندیده است به عنوان حامی قبول میرا با وجود این )حمید( و غریبه

شوهر من است ولی  کمی جلوتر رفتم، هیکلش به نظرم به آن تنومندي که تصور کرده بودم نبود... با خود گفتم این مرد«
شناختم...، آرامشی که در این مدت کوتاه در این خانه به دست آورده بودم هرگز در خانه دیدم، نمیاگر او را در خیابان می

 »اي مطمئنها احساس سرخوشی کردم، احساس داشتن پشتوانهشلوغ و ناامن خودمان نداشتم...، آن روز بعد از مدت
  ).125: 1395(صنیعی، 
دهد؛او براي از دست ندادن حامی چه گاه را در قالب عشق به همسرش نشان میمه احتیاج شدید به حامی و تکیهمعصو

است. » بلاي باید«دهد تبعیت ازترین رفتاري که بروز میدهد؟ مهمهایی در مقابل رفتارهاي سرد حمید نشان میواکنش
حتیاجات عصبی، یک کیفیت اجباري و اضطراري وجود دارد و ها و اچون در این توقعات و بایدها هم مثل سایر کشش«

، یا هرچیز »دیکتاتور، ستمگر، فرمانده، جبار، بلا«ها را کنند، آنشخص را بدون اختیار خودش وادار به پیروي و اطاعت می
ه شخص عصبی امر نامیم. دیکتاتور درونی بدیگري که حالت اجبار و اضطرار و بیچارگی و عجز در انسان ایجاد کند، می

من نباید «). معصومه هم در مورد کارهاي حمید اعتقاد داشت که: 60: 1394(هورناي، » تو باید فلان طور باشی«دهند: می
مند شدم ولی در نهایت به سود من مانع کارهاي او باشم قانونی که هر چند بر اساس آن من از برخی حقوق انسانیم بهره

  .)131: 1395(صنیعی، » نبود
در حالی که افرادي پیوسته در اندیشه راضی کردن «کند: عنوان می» بیماري راضی کردن دیگران«هاریت بریکر در کتاب 

شان این است که خود را کنند در راضی کردن دیگران بی کم و کاست هستند، استعداد واقعیدیگران هستند، فکر می
. این گونه افراد در دادن احساس بد به خود مهارت دارند، خود را تحت کفایتی نشان دهندبدحال، ناشایسته و با احساس بی

گیرند، تا خوشایند به بینانه در نظر میدهند و براي خود معیارهاي غیرواقعتأثیر قواعد، مقررات و ضوابط سختگیرانه قرار می
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توجهی حمید روبه رو می شود از با بی کند و). یا زمانی که در مورد کارهاي حمید سؤال می67: 1397(بریکر،» حساب آیند
ال کنم چرا، کی و کجا... و ؤپیام را کاملاً روشن و مشخص دریافت کردم، هرگز نباید س«کند: دیکتاتور درونی اطاعت می

 ).معصومه در مسیر قهقراي مهرطلبی، به گریزگاه بایدها134: 1395(صنیعی، » نباید او را ناراحت کنم باید تابع شوهرم باشم
  چنین از حمایت حامی برخوردار شود. ارزشی برهاند، همزند تا بتواند خود رااز احساس ناچیزي و بیچنگ می

تر، تر، باهوشکند. همه را جذابالاصول برتر از خودش فرض میاعتقاد هورناي، تیپ مهرطلب همه کس را علی 
به مقدار زیادي اساس واقعی دارد؛ زیرا عدم ابراز وجود،  داند. این احساستر از خودش میباسوادترو به طور کلی باارزش

شود که نتواند حداکثر استفاده هاي عمیق و ترمزهاي متعددي که در خود ایجاد کرده موجب میاحساس یأس و درماندگی
گونه توجیه کند اینرا  خود به حامی يکه، اتکانیز براي این ها را به کار اندازد. معصومهاز امکانات واقعی خود بنماید و آن

دانست می من از بهتر مسلمّاً بود، ترتجربه با و ترخوانده درس تر،بزرگ من از مراتب به )یدمح( او اولاً ارزی« کند:می تراشی منطق
 ها این همه حق و حقوق قائل بود، نهکرد؟ همین که براي زنچطور باید زندگی کند؛ ثانیاً، اصلاً به من چه او چه کار می

خود را  ،). مهرطلبِ اتکایی، در هرگونه اصطکاك و اختلاف با حامی134(همان:» تنها کافی بود بلکه از سرم هم زیاد بود
درآمده  1"تعکیس"آمدي). این دستورها به حکم بایدهاست که اغلب این بایدها به صورت داند. (تو باید کوتاه میمقصر می

ظارات آمرانه را از او دارد. شعار این گروه گاهی صریح و گاهی ضمنی این حامی این انت کند کهاست. یعنی شخص فکر می
باید مرا دوست بدارید، باید مرا حمایت کنید، باید اشتباهات مرا ندیده بگیرید، باید مرا هدایت و راهنمایی کنید؛ «است: 

  ).45: 1396(هورناي، » امزیرا من آدم ضعیف و بیچاره
از نظر احساسی آشفته بودم، هیچ گونه کشش عاشقانه یا خواست «گونه احساسی ندارد: معصومه در مقابل حمید هیچ

). چطور 134: 1395(صنیعی، » دانستم، او مرا از آن خانه نجات دادهغریزي وجود نداشت. ولی من خود را بدهکار می
حتیاج عصبی است؟ نیاز به حامی او را کند؟ آیا ااي به فردي داشته باشد با او زندگی میکه کشش عاشقانهشخصی بدون این

تواند مثبت باشد که هورناي با عنوان اتکاي عصبی یا عشق ها در مورد معصومه میکند؟ پاسخ به همه این سؤالوادار می
  کند.بدلی از این رفتار یاد می

ی بودن زندگیم از تنهایی و خال«دهد: جرأت اعتراض به خود نمی )حامی(معصومه از ترس طرد شدن از طرف حمید 
داد. زندگی ما شد آزارم میهاي پاییزي که سکوت و سرما هم به آن اضافه میمحبت خصوصاً در تاریکی زود هنگام شب

خواهد هم ). با اجتناب از درگیري می145(همان: » شدبدون دعوا، آزار و جنگ در نهایت سکون و  بدون هیجان سپري می
یت حامی را با خود داشته باشد؛ در حقیقت معصومه با ایجاد صلح نمایشی، به ریسمانی به آرامش سطحی برسد و هم حما

اجتناب از درگیري و تلاش براي برقراري آرامش به عنوان «کشاند. گیري عاطفی میآویخته است که او را به دریایی از باج
یم، با اجراي نمایشی چنین خصوصیاتی، به شان نیستسلاحی است در برابر احساساتی که به تصور خودمان قادر به تحمل

  ).196: 1398(فوروارد، » کشاندگیري عاطفی میاید که شما را به دریایی از باجریسمانی آویخته
شود و که طرف مقابلش بخواهد زمانی را بدون او سپري کند، دچار احساس ترس شدید میفرد وابسته و اتکایی از این

کند بزودي امنیت در او فردي که در خانواده از کودکی خود را تنها احساس می«شده است. کند کنار گذاشته تصور می
» شوددور فاسد آغاز می یک اینجا از و شودمی مضطرب ترسد،بیند. به نوعی مییابد. خود را در محاصره و تنها میکاهش می

  ). 90: 1393(آزاد، 
1. Externalization 
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ترسد ایی و طرد از طرف خانواده، ریشه دوانده است؛ معصومه از تنهایی و از تنها ماندن میاوان کودکی معصومه در تنه
اي که با اضطراب همراه است، چه قبل از ازدواج که از طرف خانواده طرد شده بود و چه بعد از ازدواج که از طرف تنهایی

پردازي حمید، این نا به گفتۀ نویسنده در مورد شخصیتاندیشد و بهاي خود میحمید. حمید با رویکرد سیاسی تنها به آرمان
ام بدوم. من باید جهان را که بیایم دنبال زن و بچهمن هدف والاتري دارم از این«قشر توجیهات مخصوص به خود را دارند: 

ز فکر و عقیده ). این طر97: 1389(علیخانی، » ام را نجات دهم! خانوادة من فداي قشر زحمتکش جامعه!نجات دهم! جامعه
از تنهایی متنفر بودم تنهایی باعث شد که عادت دیرینۀ حرف زدن با آینه را از «حمید، ارمغانش براي معصومه، تنهایی است: 

-).احساس تنهایی احساسی است منفی و بازدارنده که در خلوت و جمع آن را فرد روان146: 1395(صنیعی، » سر بگیرم

خواهد از این احساس خلاص کند حامی داشته باشد، بتواند به کسی تکیه کند. همواره میکند. آرزو میرنجور احساس می
دارد. کودك گیرد که بیشتر فرد را در انزوا و تنهایی نگه میبیند. نقایصی در خود سراغ میبشود. خود را خواستنی نمی

درون، کودك شکسته درون، کودك  ةزدخورده درون، کودك آتوریتهدیده درون، کودك مرعوب درون، کودك ترسآسیب
). احساس 97: 1393کشاند (آزاد، مجروح درون است که با خود احساس تنهایی را به بزرگسالی یا میانسالی یا جوانی می

چرخوندن زندگی مهم «را تغییر دهد:  اوضاعدهد، از تنهایی خود شاکی بود، اما حاضر نیست تنهایی معصومه را رنج می
). 275: 1395(صنیعی، » کنمتنهایی را مدام در تمام وجودم احساس می، تنهام چقدر دونینمی !یی سخته، آه پروانهتنها نیست،

دانند. در از نظر اجتماعی نالایق می و جذاب کمتر را خودشان و دارند نیز کنند احساس حقارتافرادي که احساس تنهایی می«
  ).77: 1398(اسونس، » خواهند باشند وجود داردهستند و آنچه می آنچه میان تريیقعم شکاف، تنها غیر افراد با قیاس در هاآن

  طلبی. عناد به خود و خواري4. 2,2
العاده شدید است، کند و تأثیرش در ساختار عصبیت فوقترین وسایلی که شخص عصبی از آن استفاده مییکی از مهم

تعکیس احساس  آید.هرطلب به صورت تعکیس منفی در میتعکیس نام دارد.قسمت اعظم عناد به خود در شخص م
کند که کند؛ دیگر این که احساس میگیرد: یکی این که شخص دیگران را تحقیر میحقارت به دو ترتیب صورت می

تر باشد، کنند نه خودش. هرقدر تمایلات مهرطلبانه و میل تسلیم و اطاعت در شخص قويدیگرانند که وي را تحقیر می
نگرند. نتیجۀ این احساس تیپ کند که دیگران براي او ارزش قائل نیستند و او را به دیده حقارت میتر احساس میبیش

اش را بر تأیید ). معصومه زندگی100: 1396شود (هورناي، گیر میمهرطلب آن است که خیلی خجالتی، خشک و کناره
کند. در لایقی و تحقیر از طرف حمید و دوستانش میدیگران مخصوصاً شوهرش متمرکز کرده است، مدام احساس نا

معتادان به تأیید، میل غیرارادي به «برد چراکه حقیقت، این احساس ناشی از تعکیس منفی است که معصومه از آن رنج می
خواستم هیچ نقصی نداشتم تا باعث می). «170: 1398(فوروارد، » راضی کردن دیگران و ترس از عدم تأیید دارند

قدر کامل باشم که دیگر مرا مثل یک بچۀ عقب افتادة نامشروع در خانه پنهان نکند، خواستم آنرافکندگی حمید نشوم، میس
  ).152: 1395(صنیعی، » جوري باشم که دوستانش مرا لایق پذیرفتن در گروه خودشان بدانند

فراموش : «نفس در معصومه بیشتر نمایان شودشود تا احساس نالایقی و عدم اعتماد به تحقیرهاي مداوم حمید، باعث می
اي را داشتم که به میهمانی ها وصلۀ ناجوري هستم. احساس شاگرد مدرسهفهمیدم که در جمع آنشده بودم، خوب می

ها را داشتم، نه می توانستم مثل آنها بحث کنم. نه حتی شان بودم، نه سواد و تجربه آنهایش رفته. نه هم سن و سالمعلم
  ).155(همان: » خواهید؟شد حرفشان را قطع کنم و بپرسم چه میویم میر

ترین یکی از مهم«کند. معصومه از اعتماد به نفس کافی برخودار نیست از این رو همواره خودش را نالایق تصور می
خود یعنی باور اجزاء تشکیل دهندة عزت نفس، احساس ارزشمندي؛ یعنی احترام به خود و حرمت نفس است. احترام به 
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عیب و نقص هستیم. منظور این است که از هاي خویشتن است. منظور این نیست که ما کامل و صد درصد بیداشتن ارزش
، 1396(براندن، » مند باشیم. خود را شایسته بدانیم، بدانیم که موجود ارزشمندي هستیمخود مراقبت کنیم و به خود علاقه

لحظه «شود: شود جز خشم و تحقیر چیزي عایدش نمیدهد و وارد بحث میخود جرأت میهم که به  ). معصومه زمانی62
کردم، ولی در نگاه او فقط خشم بود و هیچ رنگی از حمید درخواست کمک می» نگاه«شدم با تر میتر و عصبیبه لحظه گیج

ره گرفته بودند... با التماس به حمید نگاه ها تمام اعتقادات مرا به مسخلرزید آناز محبت و همدردي نداشت. تمام تنم می
  ).  1395:156(صنیعی، » کردم، احتیاج به پشتیبانی داشتم ولی او سرش را به پایین انداخته بود....می

اند، اداره مردانه است، آن را مردان ساخته ،خود زن نیز قبول دارد که جهان در مجموع«اما تراژدي ماجرا این است که 
گیرد، قرار است که زن کهتر و وابسته باشد، زن، روز نیز بر آن تسلط دارند؛ اما زن خود را مسؤول در نظر نمیاند، امکرده

است؛ زندانی تن و قامت درس خشونت فرا نگرفته است، هرگز به مثابۀ نفس در برابر دیگر اعضاي جامعه سربر نیاورده
کنند؛ خود را داراي حالت انفعالی در نظر ها را تعیین میا و ارزشهخود است، در قبال خدایانی با سیماي انسانی که هدف

» کنند، باید بدون بحث بپذیرند. سهم زن اطاعت و احترام استگیرد...، آنها حقایق و قوانینی که مردان دیگر پیشنهاد میمی
کند و این رفتار او را تبدیل به فردي ). معصومه در مقابل رفتارهاي تحقیرآمیز حمید منفعلانه رفتار می504: 1385(دوبووار، 

  کند.هویتی شده است و هویت خود را از دیگران مطالبه میکند. در حقیقت معصومه دچار بیپذیرمیواکنشی و فعل
ویژگی برجستۀ شخصیت وابسته این «دهد: گونه توضیح میدر مورد این افراد این» عشق ویرانگر«براد جانسون در کتاب 

سخت به دنبال کسب راهنمایی و اطمینان  و دارد شدید به مراقبت شدن دارد. چنین فردي اعتماد به نفس پایینی است که نیاز
  ).239: 1393(جانسون، » خاطر از سوي دیگران است. او همواره تلاش دارد تا اطرافیان را از خودش راضی نگه دارد

کند. معصومه که از اعتماد به نفس کافی فی بروز میاحساس حقارت و عناد به خود، در معصومه به صورت تعکیس من
کند که در جمع دوستان حمید قرار برخودار نیست،احساس حقارت دارد و خودش را نالایق و وصلۀ ناجوري تصور می

است و این احساسات منفی درونی باعث شده احساس کند واقعاً نالایق و حقیر است و برعکس حمید و دوستانش را گرفته
اش آنها را به مقتضیات روحی و قدرت نامحدودي به آنها نسبت داده است؛ از این رو بنا آل در آوردهصورت افراد ایدهبه

ها احساس حقارت کند و به صورت تحقیر و عدم بیند که این تصورات باعث شده است در مقابل آنافراد بزرگی می
روز اعتماد به نفس فرد بهشود روزطی یک چرخۀ معیوب موجب میاحساس نیاز به دیگران در «یابد. پذیرش خود تجلی 

کند. چنین احساسی در اوج خود منجر به تري میکفایتی بیشوابسته بیشتر و بیشتر کاهش یابد. در نتیجه احساس بی
تواند به نهایت میگردد. ورود به این چرخۀ معیوب در وابستگی شدید او به دیگران به عنوان افراد شایسته و با کفایت می

  ).240: 1393(جانسون، » افسردگی شدید فرد منجر گردد
دانستم این افسردگی عمیقم از واقعیت این بود که من نمی«شود:احساس حقارت در معصومه به افسردگی او منجر می

مت، انتقاد و بی اعتنایی که هر آن مورد بی مهري، ملا). ترس دائمی معصومه از این159: 1395(صنیعی، » شودکجا ناشی می
  دیگران قرار بگیرد وضع روحی ناپایدار و متزلزل در او ایجاد کرده است؛ زیرا ثقل شخصیت او بیرون از خودش است.

هاي روانی شود و او را واجد اختلالمعصومه می ترس از رد شدن و نتیجتاً عدم جلب محبت، موجب تشدید اضطراب
کند، بنابراین یک فساد دورانی و خودکار در وجود او شروع به حرکت و گسترش ی میآزردگمانند روان گسستگی، روان

شود، ولی ترس از رد به این معنا که وي ابتدا براي تسکین اضطراب اولیه خود متوسل به تاکتیک جلب محبت می«نماید. می
نماید، اما از بلی او را تشدید میگردد. در نتیجه شکست در تحصیل محبت، نفرت قشدن، مانع وي در تحصیل محبت می
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کند و موجب که مبادا دیگران به نفرت او پی برند و امید او را به کلی قطع کنند نفرت خود را سرکوب و پنهان میترس این
  ).150: 1395(هورناي، » شودافسردگی می

تر دیدن طرف اه و حامی را با قويگکند، درحقیقت نیاز خود به تکیهمعصومه شهرزاد را برتر و مافوق خود احساس می
اي از احترام، محبت و حسرت بود، زن کاملی که همه، حتی مردها احساساتم نسبت به شهرزاد آمیخته«گیرد: مقابل اشتباه می
که گاهی نبود، بلگذاشتند. باسواد، فهمیده و خوش بیان بود، از هیچ کس واهمه نداشت نه تنها نیازمند تکیهبه او احترام می

  ).162: 1395صنیعی، »(شدگاهی براي تمام گروهشان محسوب میخود به تنهایی تکیه
آل حمید هم زنی مثل او بوده، نه من، او دانستم زن ایدهمی«در اینجا بازهم شاهد تعکیس منفی از طرف معصومه هستیم: 

» یدم، فقط حسرت مثل او بودن را داشتمدقدر فراتر از خود جاي داده بودم که حتی خود را لایق حسادت هم نمیرا آن
 دانم چرا در کنار او حالتکردم با او راحت و صمیمی باشم، بسیار هم دوستش داشتم ولی نمیسعی می). «162(همان: 

نیازي بود، جمع این هاي سیاسی، شهامت و بیکردم، او براي من مظهر توانایی، آگاهیهاي مدرسه را پیدا میبچه
). معصومه عدم لیاقت و احساس 232(همان: » یک زن او را در نظر من موجودي مافوق بشر کرده بودخصوصیات در 

کنم همیشه آرزو داشتم مثل تو باشم. تو یک به تو حسودي می«دهد: حقارت و بی ارزشی خود را به شهرزاد نیز انتقال می
کردم حمید آرزوي زنی مثل تو گیري، همیشه فکر مییمالعاده هستی با این همه سواد، شهامت، قدرت، توانایی تصمزن فوق

). به 237(همان: » بینم مثل اینکه یه آدم معمولی به ملکه انگلستان حسادت کنهرا داشته... ولی خودمو شایسته حسادت نمی
اس و پندار خود کوشد تا براي احسکوشد تا خود را کمتر از دیگران بپندارد؛ و معمولاً میآدم مهر طلب می«نظر هورناي 

  ).46: 1396هورناي، »(یک دلیل منطقی و موجه نیز بتراشد
جوید که احساس تنهایی خود را پر کند. در تنهایی و احساس معصومه براي رهایی از ترس و اضطراب مفرهّایی می

ناشی از احساس طرد امنیت رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد؛ احساس تنهایی ناشی از احساس عدم امنیت استکه عدم امنیت هم 
توان میان سه نوع می«برد زاد رنج میبخشی با حمید  ندارد، او از تنهایی مزمن یا درونشدگی است. معصومه رابطۀ رضایت

آید وضعیتی گونه که از نامش برمیتنهایی: تنهایی مزمن، تنهایی موقعیتی و تنهایی گذرا فرق گذاشت. تنهایی مزمن، همان
برد.تنهایی مزمن ریشه در خویشتن که روابط کافی با دیگران ندارد دائماً رنج مید گرفتار تنهایی، از ایناست که در آن فر

گذارد. براي همین شاید بتوان میان تنهایی بیرونی تأثیر چندانی بر این احساس نمی احوالخودمان دارد، چون هر تغییري در 
ل به یلت اصلی احساس تنهایی در درون خود فرد باشد یا در محیط بیرونی، قازاد، بسته به این که عزاد و تنهایی درونبرون

  ).34- 33: 1398(اسونسن، » تفاوت شد
پسند مانند فداکاري، ظاهر و دلاي از کلمات خوشبه حمید را در پشت پردهو وابستگی عصبی خود  معصومه اتکا

استمرار رابطۀ او با حمید تا این حد حساس و بااهمیت است که  کند، اما سؤال این است که چراوفاداري و ...، پنهان می
اندازد ببندد و عمداً خودش را در این کند چشمش را به هر نوع تهدیدي که استمرار رابطه را به خطر میوي را مجبور می

او با حمید هیچ خلل و زمینه به ناآگاهی بزند؟ به عبارت دیگر چرا معصومه اصرار دارد به خودش بقبولاند که در رابطۀ 
دانستم اگر لب باز کنم می«اختلافی وجود ندارد؟ همه اینها به خاطر نیاز شدید به اتکاي عصبی به یک مرد یا حامی است: 

  ).163: 1395(صنیعی، » هاي طولانی حمید برزبان آورم او را براي همیشه ازدست خواهم دادو شکایتی از غیبت
است که هیچ احساس اصیل و باارزشی بین او و حمید وجود ندارد و آنچه به اشتباه عشق معصومه به درستی دریافته  

ایکه معصومه کند جز انتظار برآورده شدن توقعاتش نبوده؛ چه توقعات مادي و چه غیرمادي. در حقیقت زندگیفرض می
است ترس از دست دادن  د آوردهست. اتکاي عصبی، ترس زیادي در او به وجوا انتخاب کرده است، زندگی انگلی و طفیلی
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حمایتی به حمید دارد. در حقیقت عشقی بین آنها  حمید، برایش مساوي است با ترس از دست دادن حامی، معصومه نگاه
به فکر فرو رفتم، هیچ وقت «نیست،ازدواج ابزاري براي معصومه شده است تا حمید، او را در کنف حمایت خود قرار دهد: 

تر انجام وظیفه و رفع یک نیاز غریزي م که دوستش دارم یا دوستم دارد... حتی روابط زناشویی ما بیشاز خود نپرسیده بود
ها، تمایلات و مجموعۀ زندگی ها، اندیشهاحساس ،). به دلیل چنین اتکایی168(همان: » بود تا تظاهرات یک عشق واقعی

که تکایی در ایجاد احساس تنهایی نقش مؤثري دارد، ایناش یک کیفیت بدلی و نااصل به خود گرفته است.حالت ازناشویی
آید که رفته رفته فرد عصبی را به افسردگی هر وقت از طرف حامی طرد شود احساس تنهایی شدیدي در وي به وجود می

ترین مشغلۀ ذهنی مهم«دهد. حالت اتکایی معصومه باعث شده است که از تنهایی وحشت داشته باشد؛ چرا که سوق می
  ).242: 1387(جانسون، » نها از تنها شدن در جهان و وانهاده شدن به حال خودشان استافراد وابسته، وحشت شدید آ

کابوس تنهایی با معصومه همواره همراه است، از طرف حمید طرد شده است به طوري که حتی در زایمان دومین 
در حقیقت معصومه از  ».م هزار جور کار و گرفتاري دارههمون بهتر که نیست، اون«یابد: پسرش، کنار معصومه حضور نمی

تراشی و استدلال توان خودفریبی به وسیلۀ دلیلسازي را در اینجا میکند، منطقسازي استفاده میمکانیسم دفاعی منطق
نعی خود کوشد تا به وسیله آن تعادل و توازن تصهایی است که شخص عصبی میسازي یکی از مکانیسمتعریف کرد. منطق

  ).113: 1396را حفظ کند (هورناي، 
احساس تنهایی معصومه منبعث از دو وجه درونی و بیرونی است، وجه درونی نادیده گرفته شدن، احساس حقارت و 

 جاي دریافت واقعیت بهپذیري حمید است و معصومه بهترس از اضطراب طرد شدن، وجه بیرونی عدم تعهد و مسؤولیت
با وجود نگهداري دو بچه با نیازهاي مختلف و هر «برد! می سؤال زیر را د حمید را زیر سؤال ببرد خودکه عملکرجاي این

گشت، یافته بود اي را که چندین سال دنبالش میدانستم که نباید هیچ امیدي به حمید داشته باشم، او بهانهدو زبان نفهم، می
  ). 184: 1395(صنیعی، » هایش را هم به گردن من انداختاندة مسؤولیتبا  گناهکار خواندن من، خود را آسوده کرد و ته م

بر اساس این نظریه، عشق «اي در باب عشق ارائه نمود و آن را نظریۀ سه وجهی عشق نامید: رابرت استرنبرگ نظریۀ تازه
ها ف عشق این مؤلفههاي مختل. در گونه3و تعهد 2، شور و شهوت1توان در چهارچوب سه مؤلفه شناخت: صمیمیترا می

  ).14: 1388(استرنبرگ، » آمیزندشوند و به هم میهاي مختلفی با هم ترکیب میبه صورت
به اعتقاد استرنبرگ عشقی ماندگار است که بین سه عنصر تشکیل دهندة عشق تعادل برقرار شود. این نظریه که به عنوان 

داند. عشق کامل میمیت، تعهد و اشتیاق شدید یا هوس میمثلث عشق شناخته شده است، عشق را متشکل از سه عنصر ص
دهد که اولاً هر سه عنصر یاد شده در آن وجود داشته باشند و ثانیاً بین آنها اعتدالی برقرار باشد. هر گاه تنها هنگامی رخ می

آن ناقص خواهد بود هاي دو به دو ظاهر شوند عشق و در نتیجه ازدواج ناشی از این سه عنصر به صورت تکی یا ترکیب
  ).119 - 135(ر.ك: همان: 

وجود داشته باشد. این عشق کامل از منظر استرنبرگ عشقی کامل است که در این رابطه صمیمیت، تعهد و هوس با هم 
و مطلوب با سرنوشتی خوشایند همراه است. آنچه در زندگی معصومه و حمید محرز است، عدم صمیمیت و عدم حس 

پذیري و شور گونه تعادلی بینِ صمیمیت، تعهد و مسؤولیتصوصاً از جانب مرد خانواده است. هیچپذیري مخمسؤولیت
  زندگی طرفین وجود ندارد.

  
1. Intimacy 
2. Passion 
3. Commitment 
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  خود تخریبی یا خود تباهی .5. 2,2
بزرگ شدن «است: ، برشمردهشوند تناسبشود زنان گرفتار مهر بیعواملی که باعث می» زنان شیفته«نوروود در کتاب 

در خانوادة ناسالم، وحشت ترك شدن و تنها ماندن، اندك بودن حرمت نفس، در روابط بیش از پنجاه درصد مسؤولیت، 
). به 14: 1395(نوروود،» احساس گناه و سرزنش را متوجه خود کردن، معتاد به تألم احساسی، توجه به نیازهاي دیگران...

فس و اضطراب درونی،جلب محبت براي معصومه نهایت ضرورت را دارد، بدیهی است که براي خاطر عدم اعتماد به ن
ترین طریق پرداخت این بها عبارت است متداول«بپردازد.  - که خود متوجه باشدآنبی - تحصیل آن حاضر است هر بهایی را 

  ).132: 1395(هورناي، » از تسلیم شدن محض و اتکاي عاطفی به معبود
هاي او اطلاع ندارد، به طور که از برنامهشود، و معصومه با اینتر میتر و خطرناكروز جديبههاي حمید روزفعالیت

کند، اما جرأت سؤال کردن از حمید را ندارد. معصومه با حالت تسلیم غریزي خطري مداوم را در اطراف خود احساس می
را حفظ کرده است چرا که او انتظار حمایت دارد و جرأت قطع رابطۀ  و وابستگی عاطفی شدید به حمید و عدم انتقاد، اتکا

دارد تا متوجه شدت رنج و گرفتاري و اضطراب خبري نگه میاش ندارد. بنابراین خود را در بیاتکایی را با شریک زندگی
اي ذهنییک تعادل سطحی هکند، بنابراین با ایجاد عایقدرونی خود نشود. معصومه به شدت از تنش و اصطکاك اجتناب می

توازن ناپایدار احتیاج به وسایل حمایتی دارد تا درهم نریزد. بدین منظور شخص عصبی «دهد و موقتی به زندگی خود می
توان آنها را به صورت زیر طبقه شود که میهایی میگردد، متوسل به حیلهبه طور ناآگاه متوسل به وسایل دفاعی خاصی می

هاي ذهنی، کنترل شدید بندي و ایجاد عایقهاي مربوط به خود، طبقهمحو کردن بعضی حقایق و واقعیتبندي کرد: تیره و 
  ).111: 1396(هورناي، » خود، داوري و حکمیت به نفع خود، طفره رفتن و شک و بدگمانی

دگیش سؤال اي غیرمأنوس است و زمانی که دوستش پروانه از احساس خوشبختی در زنخوشبختی براي معصومه واژه
(صنیعی، » دانم معنی خوشبختی چیه؟!شدم نمیهمیشه در مقابل این سؤال گیج می«گوید کند، معصومه در پاسخ میمی

1395 :340.(  
بعد از انقلاب حمید را به اتهام کمونیست دستگیر کردند و بعداز مدتی در زندان اوین اعدام شد. پسران معصومه بزرگ 

خواست پسرانش را بیازارد. معصومه ز آن، چندین خواستگار داشت، اما به هیچ وجه دلش نمیشده بودند. معصومه بعد ا
رفتار کند. او  خواهد تا هرکاري که باب میل آنهاست؛ چه معقول و چه غیرمعقول، چه در حد توان او باشد و چه نباشد،می

ار معصومه مشهود است، مهر او یک مهر بالغ نیست، تواند بر خلاف میل آنها رفتار کند؛ اما آنچه در رفتبه هیچ وجه نمی
دهد که ریشۀ این توافق و تفاهم نشان می بلکه مهري از روي نیاز و احساس وابستگی است. به طور تقریبی در تمام امور

است  رفتار در نیازهاي عصبی او و همچنین نیاز او براي تأییدشدن یا ترس از طردشدن توسط دیگران حتی فرزندان خویش
  شمارد.که این رفتار خود را فداکاري میدر حالی

گیري در سرنوشت خود را به پسران بار تصمیمآید. معصومه اینبعد از فوت حمید، سعید به خواستگاري معصومه می
و میکه استدلال و منطق فرزندانش هیجانی و احساسی است شود. با اینرو میسپارد و با مخالف شدید آنها روبهخود می

 داند رفتارشان نهایت خودخواهی است، ولی از محکوم شدن توسط آنها وحشت دارد. از اینکه آبروي آنها را با ازدواجش

او به  ).526(همان:» ضعف من بودن هاي من همیشه نقطهبچه«هراسد: شان به خطر اندازد، میو فامیل همکاران مقابل در
یري در مورد مسائل مربوط به خود را به صورت مستقل ندارد. این مسأله از گدلیل تضاد و تعارض درونی توان تصمیم

گیرد. عدم رشد روانی و بلوغ فکري براي حل مسائل و تصور غیر واقعی از خود و توان احساس عدم کفایت او نشأت می
کرده تسلطی ندارد، قدرت اش زن، حتی در عالم تفکر هم بر واقعیتی که احاطه«کفایتی را منجر شده بود. خود، این بی
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است و در حقیقت به خاطر نیاز ها را بهانه کرده).معصومه بچه505: 1385(دوبووار، » شودتصمیم گیري از او سلب می
که واقف است با ازدواج با سعید به آرزوي خود خواهد کند با وجوداینعصبی خود تمایلات درونی خود را سرکوب می

براي من مثل یک جور خودکشی میمونه دفعۀ اولم نیست، «دهد:ه اجبار جواب رد به سعید میرسید با از خود گذشتگی، ب
ترین مسأله و چیزي که واقعا منو از پا در میاره چیه؟ نه! اینکه در هر دو دوره عزیزانم، کسانی که دونی دردناكولی می

  ).527: 1395یعی، (صن» گونه مردنم را رقم زدندبیشترین بستگی را با من داشتند، این
دهد و با زیر پا گذاشتن فردیت و مستهلک خود را زیر چتر حمایت دیگران قرار می 1از دیدگاه هورناي فرد مازوخیست

خورد: یکی خود کوچک آورد. در مازوخیست دو گرایش عمده به چشم میتا حدي ایمنی به دست می» طرف«شدن در 
کند؛ مانند احساس جذاب نبودن، اش را درك میگاه نیست، ولی نتیجهکردن است. شخص اغلب از وجود آن گرایش آ

ارزش بودن. مازوخیست گرایش به خودکوچک کردن دارد. مازوخیست با گفتن من مصرف بودن و بیمتشخص نبودن، بی
ل است. کند.گرایش دیگر مازوخیست وابستگی و عدم استقلاگیري خود اعتراف میتوانم به ناتوانی و عدم تصمیمنمی

  مازوخیست به دیگران اتکا دارد؛ زیرا ایمنی وي موکول به همسانی با مواردي است که به نظر خودش مردم از او متوقعند. 
کنم واقعاً سهم من از زندگی چی بود؟ آیا اصلاً سهم مشخص و مستقلی داشتم؟ یا جزئی بودم از سهم اغلب فکر می«

گاه بردند، براي حفظ آبروي پدر و هاشون هر کدام به نوعی مرا به قربانها، یا هدفآلهمردان زندگیم که براي باورها، اید
ها و وظایف میهنی پسرانم را من هاي شوهرم، قهرمان بازيآلها و ایدهشدم، بهاي خواستبرادرانم من باید قربانی می

یک منافق؟ زن یک قهرمان مبارزه در راه پرداختم. اصلا من کی بودم؟ همسر یک خرابکار، یک خائن وطن فروش؟ مادر 
  ). 524: 1395(صنیعی، » گذشته یک رزمندة آزاده؟آزادي؟ یا مادر فدراکار و ازجان

خواهد از گیري همیشه چشمش به طرف است تا هر چه میمازوخیست خود قادر به انجام کاري نیست و در تصمیم
بت، حمایت. بی آنکه متوجه باشد توقعات او حاکی از حقارت و طرف دریافت کند: عشق، موفقیت، مقام و منزلت، مراق

خواهد نمی وي بود. نخواهد و نیست او هايخواست اجابت براي ايشایسته شخص طرف، که داندنمی گاهی و است وارگیانگل
ایت دارد؛ در ناپذیري به هر گونه توجه، محبت و حمهاي موجود در برخی روابط را بپذیرد، لذا عطش سیريمحدودیت

تواند تصور کند که ممکن است مهار سرنوشت را به دست داند و نمیعین حال خود را بازیچۀ سرنوشت و دست تقدیر می
  ).254 – 255: 1393هورناي، »(خودش بگیرد

تأکید روي اش را کنترل کند، بنابراین با تواند زندگیداند باور ندارد که میمعصومه خودرا قربانی تصمیمات دیگران می
پارادایم  شود. زندگی معصومه معمولاًرا دارد، دچار مشکل و تضاد می استحقاقش و خواهداینکه چه چیزي نیاز دارد، چه می

تکراري است از تسلیم و انفعال. چنین الگویی باعث شده است تا او با انتخاب حامی و مستحیل شدن خود در وي و نگاه 
یابد، به آرامش روانی و تعادل سطحی برسد. معصومه رنجورانه انعکاس میصورت عشق روانطلبانه و اتکایی که به حمایت

معصومه که خود را .گرددشود و همین باعث عذاب کشیدنش از اضطراب و افسردگی میموفق به شکستن این پارادایم نمی
اي ندارد، او از نیروي اختیار و ارادهشود که گویا در تعیین سرنوشت خود داند تبدیل به فرد جبرگرایی میقربانی می

پذیر سوق برد بر این اساس فقدان این نیرو او را به فردي واکنشی و فعلاي نمیکنشی که زیر بناي کمال است بهرهدرون
  ند.کنگیرند و از او براي پیشبرد اهداف خود استفاده میشود که دیگران براي او تصمیم میدهد، به فرد قربانی بدل میمی

 

1. Masochism 
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  گیري. نتیجه3
دریافت نکردن مهر ناب و نوازش کافی طی دوران کودکی و خالی بودن جام وجود معصومه از مهر پدر و مادر و 

هاي مکرر خود، احساس گناه یا کوتاهی در خصوص برخی اتفاقات گذشته، داشتن خانواده، دوست نداشتن و سرزنش
گیري شخصیت مهرطلبی و اتکایی او چنین داشتن شخصیت متحمل، زمینه شکلر ترس، همشخصیت وابسته و نیازمند بر اث

را فراهم کرده است. ترس از دست دادن توجه دیگران، طرد و کنار گذاشته شدن، رها شدن و تنها ماندن و ترس از درگیري 
هاي زندگی اوست ه حمید، جزو الویترنجوري تبدیل کرده است که راضی کردن دیگران از جملو دعوا او را به فرد روان

کند، زندگی انگلی خود را گیري عاطفی، با ایجاد احساس گناه سعی میو از طرف دیگر او را تبدیل به فردي کرده که با باج
رود تا روزي از این رنج و فداکاري پاداش ببیند. اما در ادامه دهد. رنج بردن براي معصومه فضیلت اخلاقی به شمار می

  شود. شده دائماً تکرار میشود و الگوي رنج درونیاقعیت این آرزوي پاداش محقق نمیو
عشقی که با تألم همراه باشد، عشق ناسالم است. عشقی سالم است  که بر اساس محبت و قدردانی بنا شود نه بر اساس 

 د. در تصمیمات، تابع دیگران است کهترس و عدم امنیت. معصومه به عنوان فرد مازوخیسمی، استقلال درونی از خود ندار
بنابراین خود را قربانی  شود،اغلب تمایلات سادیسمی دارند؛ از این رو همواره با واکنش خودخواهانه آنها روبه رو می

تواند هویتی جدید پیدا کند و از وابستگی که با اعتماد به نفس و استقلال درونی میداند. در حالیتصمیمات اطرافیان می
کند، عشقی که خالی از شور زندگی و تعهد از طرف به خاطر اتکاي عصبی عشقی ناسالم را تجربه می را رها سازد. خود

شمار دوران کودکی است، سرکوب هاي بیهاي درونی خود را که همان خشم حاصل از تحملتمایل حمید است. معصومه،
تظاهر به دوست داشتن،  کردن افراطی به شوهرش است.کرده و ضد آن را در خود پرورش داده است که نتیجه آن تکیه

دهد، در حالی که ایست که از خود نشان میترین ویژگی رفتاريمهربان و رئوف بودن، متواضع بودن و از خودگذشتگی مهم
ي، کند. در واقع مهرطلبی معصومه نوعی خودآزارعلت نیاز و وابستگی بروز میاین عشق و محبت واقعی نیست و فقط به

هاي بسیار، فشار روحی زیادي را احساس دگرآزاري و رفتار تخریبی است و شخصی با این خصایص همیشه به دلیل تحمل
شود، می افسرده و ناراضی زمان مرور به، حمید فمتقابل از طر محبت زیاد و دریافت نکردن محبت علتبه نتیجه، در و کندمی

  یابد.شدت کاهش مینفس وي بههاي دایمی و درونی، اعتماد بهنشدر نهایت به خاطر خشم فروخورده و با سرز
  

  است:به صورت جدول ارائه شده گیري عشق ناسالم در شخصیت معصومهدر پایان انعکاس تاکتیک مهرطلبی و شکل
  انگیزه و محرك اتکاي عصبی

Motivation and stimulus of 
nervous reliance 

 ار  از طرف خانواده نسبت به معصومه تحقیر، توهین، تبعیض جنسیتی وفش

 توسل به مهرطلبی Relieve anxiety تسکین تشویش

  کسب تعادل و وحدت درونی
Achieving balance and inner unity 

طلبانه و اتکایی که به صورت عشق انتخاب حامی و مستحیل شدن خود در وي و نگاه حمایت
 یابدرنجورانه انعکاس میروان

 شودبینی که به افسردگی معصومه منجر می(تعکیس منفی)عدم اعتماد به نفس و خودکم Stubborn to yourself ودعناد به خ

 The desire to destroy میل تخریب خود
yourself 

 تسلیم شدن در برابر تحقیرها و رفتارهاي آزار دهندةاطرافیان

 هاي دیگران تصمیمرفتار منفعلانه و قربانی  Destroy yourself نابودي خود
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